
 

 

 

 

 

 

 

 مقالة علمی ـ پژوهشی

 

 دهخدا  پرندوچرندگر: تحلیل درماندخو در نقش روان

 راجرز ةنظری ا استفاده ازب
  حسين بيات

 نسترن شهبازی

 چکیده

زمان با تشکيل مجلس . همثيرگذارترين نويسندگان دوران مشروطه استأاکبر دهخدا از تعلی

عنوان  های روايی باالهمقخود را در سلسلهها و انتقادهای ها، ديدگاهدورة نخست، او گزارش

محبوب و  ها بسيارکرده است. اين نوشتهمنتشر می صوراسرافيلدر روزنامة  پرندوچرند

ها، ساختار بديع مانندی محتوای روايتجدا از حقيقت ،رسدنظر میاند. بهبوده پرمخاطب

که در  ،راوی قابل اعتماد )دخو( و پرداخت گيری از زبان طنزبا بهره پرندوچرندهای مقاله

ها را تقويت حال باورپذيری روايتدرعين کند، جذابيت وکليدی ايفا میها نقشی اين نوشته

پردازی دخو از ها و شخصيتفرد مقالهبههايی که دهخدا در ساختار منحصرهکرده است. شيو

گرايانة شده در رويکرد انسانحهای طرتوجهی با تکنيک درخورها بهره برده است، اشتراکات آن

نقطة ثقل آن  شناختی دارد و مسئلة شخصيتروانرويکردی که ماهيتی  ،ل راجرز داردکار

های و انطباق آنها با مؤلفه پرندوچرندهای مستخرج از بندی نمونهاست. گزينش و طبقه

ر داده است هايی در عرصة متن قرادهخدا ويژگیکه دهد نظرية فردمحور راجرز نشان می

تبع آن شکل و کند و بههان تجربی را اثبات میفرض راجرز يعنی جترين پيشکه مهم

رز در ترسيم چهرة دنظر راجورهای متواند با ويژگیگری دخو میها با روايتمحتوای مقاله

 گر همسان باشد. درمان آرمانی

 .محورکرد فردپردازی، راجرز، روي، شخصيتپرندوچرند: دهخدا، هاواژهکلید
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 . مقدمه1

 . بیان مسئله1. 1

ها رجامعه منجر شد. يکی از اين ساختاساختار زيادی در  اتگيری مشروطه به تغييرشکل

ها صرفاً مطابق فهم طبقة وای روزنامهتر محتنگاری در ايران بود. اگر پيشامهالگوی روزن

های متفاوت ران با گرايشنسل جديدی از روشنفک»محدودی از جامعه بود، پس از مشروطه 

های سياسی، انتشار نام، فعالانه با تشکيل احزاب و سازگذاری ايرانی نوبا هدف بنيان

اين  .(121: 1373 )گازيوروسکی،« ست شدندها وارد صحنة سياو جزوه ها، مجلاتروزنامه

که  ،ینگارمحور انقلاب سبب شد سبک جديدی از روزنامهتکثر در همراهی با ويژگی مردم

انه يايد. بايد در نظر داشت صفت عاميشود، پديد بده مینامي« نگاری عاميانهروزنامه»اصطلاحاً 

بلکه درصدد  ،کار نرفته استنگاری بهگذاری اين سبک روزنامهدر اينجا برای داوری يا ارزش

محبوبيت  گيری وگير و فراگيربودن آن را منتقل کند. ادوارد براون نيز شکلاست مفهوم همه

 کند: گونه توصيف میها را اينسبک اين روزنامه
ترين شاهد اين بيداری کنند. بزرگاند و به آهستگی از امور آگاهی پيدا میمردم بيدار شده

قبلی  ةو مرد قديمی ةدکننتوسعه و افزايش جرايد ملی در ايران است. اين جرايد سبک خسته

رسد همه در نظر میاند. بهاند و به زبان ساده نوشته شدهتوجه را ندارند، بلکه بسيار مورد

های شاهنامه را تکرار کنند، مردم جای اينکه قصهبه ،هاخانهنند. در قهوهخوااينجا روزنامه می

 .(143: 1386تماعی مشغول هستند )براون، وگوی سياسی و اجبه گفت

ار نسخه هز24و با شمارگان بالا که تا  شودها منتشر مین سالدر هميصوراسرافيل روزنامة 

ترين نشرية ايرانی در آغاز تشکيل (، به مردمی38: 1363ير، نيز گزارش شده است )باري

کرده اعم از تحصيلـختيارداشتن طيف وسيع مخاطب اشود. اين نشريه، با درس بدل میمجل

نگرش انتقادی حاکم »کند. در رسيدن به تعادل در نوشتار بسيار موفق عمل می ـسوادو بی

اش بود، در کنار توجه به که شاکلة نظام اقتدار کهن و نمايندگان آن آماج اصلی ،بر روزنامه

 .(277: 1378)کسروی، « جه تمايز محتوای اين روزنامه بوداقشار فرودست اجتماعی، دو و

و نيز ] 1«پرندوچرند»( تحت عنوان 1257-1334اکبر دهخدا )های علیستون نوشته

رو رند با متنی روبهپوترين بخش اين روزنامه است. در خوانش چرندپرند[ شاخصچرندو

بديهی است »اما  ،های ساختاری به داستان نزديک شده استلحاظ برخی ويژگیهستيم که از

کند و به يک نسبت واجد پرند از سبک و شمايل واحدی پيروی نمیوهای چرندتمام بخش

، بحثی جداگانه پيش يا روايی نيست و ممکن است دربارة هر بخش آن های داستانیويژگی

)پارسانسب، « بعاد روايی آن بايد جستهمه، ويژگی مسلط بر اين اثر را در اکشيد؛ اما بااين
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تر است که هريک شده از اجزای کوچکپرند دهخدا يک کل تشکيلوچرند .(30: 1393

اند، اما همگی در يک وجه با هم اشتراک خود گرفتهاقتضای هدف نويسنده، قالبی متفاوت بهبه

ثير بسياری أراوی ت ها و گفتارهای اينرسد کنشنظر میدارند و آن شخصيت راوی است. به

 ها گذاشته است.بر محبوبيت اين نوشته

ا اشخاص و نوع برخوردش بها در اين نوشته 2خوپردازی و جايگاه دشخصيت ةاما شيو

کننده در رويارويی با مراجعه گر رادرمانای است که گويی نقش يک روانگونهمختلف به

نظرية  با استفاده ازپرند وآن است که با بررسی چرند عهده دارد. نوشتار حاضر در پیبر

هد چگونه شگردهای دهخدا در ( نشان د1987-1902درمانی فردمحور کارل راجرز )روان

شود و آن نزديک می نای علمیردازی در معپپرداخت شخصيت دخو، به مفهوم شخصيت

 گيرد.عهده میگر بهتن کارکردی مانند يک درمانديگر چگونه اين شخصيت در طول م ازسوی
 پیشینة پژوهش. 2. 1

ی نگاری دهخدا، ضرورتانهعامي»با عنوان ای است هترين مقاله به جستار حاضر مقالنزديک

ؤلف مپس از ذکر اين نکته که دنيای دهخدای  ،سندهنوينوشتة محمد پارسانسب. « ناگزير

کند ضوع اشاره میشکار دارد، به اين موتباينی آ پرندوچرندنامه و مترجم با دنيای تاريخ و لغت

سبک  مشترک است و از اين حيث، پيدايش پرندوچرندهای بودن در بخشکه خصلت روايی

لی به بررسی نة کيسنده در چهار زمينو ،مهد. در ادادهنويسی را بشارت میخاصی از داستان

 :پردازدمی پرندوچرند

و فرهنگ عامه: در اين بخش با اشاره به گوناگونی اشکال  پرندوچرندالف( ساختار روايی 

دهد. ه نشان میها را با ذکر نمونروايات، هماهنگی شکل برگزيدة روايت با لحن شخصيت

ه های عوامانگويیهای شفاهی و خاطرهثير نقلأرا تحت تها شروع، ميانه و پايان قصه ،همچنين

و فرهنگ عامه: در  پرندوچرندکند. ب( زبان هايی ذکر میمثالداند و برای اين مدعا شاهدمی

شدن به زبان ويژة مردم را بررسی کهای زبانی برای نزدياستفادة دهخدا از ظرفيت ،اين بخش

گندها، ها، ناسزاها، سوها، اتباع، جملات دعايی، نفرينمکلاها، تکيهکند و به شرح لقبمی

و فرهنگ عامه: در اين  پرندوچرندپردازد. پ( محتوای کيد میأعبارات تصديق و تهديد و ت

مردم  های رايجرسوم و آيينو، باورهای خرافی، اعتقادات، آدابهای عامهباب دانشدرقسمت 

و فرهنگ عامه: در  پرندوچرندآورد. ت( بيان ل میتفکيک برای آنها مثاکند و بهصحبت می

شمرد و کار گرفته است برمیايی را که دهخدا برای خلق طنز بههاين بخش، تکنيک

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

0:
45

 +
03

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

M
ar

ch
 6

th
 2

02
1

https://jpll.khu.ac.ir/article-1-3864-fa.html


 89رة ، شما28سال  گاه خوارزمی،مجلة زبان و ادبيات فارسی دانش                                    82

گيری مقاله اين است که دهخدا از عناصر کند. در نهايت، نتيجههايی از آنها ذکر مینمونه

شناختی اثر او وجه زيبايی زندگی عامهبرد و عناصر بهره میداستانی برای اعتلای متن خود 

است. او در نقش  پرندوچرندگيری دهخدا نيز از وجوه تمايز کنند. شيوة جهترا تقويت می

که برد و با اينمیکردن موضوعات مورد نظرش بهره های طنز برای روايتنفکر از مايهيک روش

 . کندمی پرهيز داندنمی درست آنچه به حمله يا مستقيم انتقاد از دارد، را امور اصلاح ةدغدغ

ثری ا منزلةهکه به ساختار و متن اثر دهخدا بيافت نشد  مشابهیه، پژوهش مقالاين غير از 

 پردازی در آن شاخص قرار بگيرد.حال عنصر داستانی شخصيتروايی پرداخته باشد و درعين

 مباحث نظری .2

 نظریة فردمحور. 1. 2

وجود آمده است. در کاوی بهو روان يیاز دو مکتب رفتارگرا پس نظرية فردمحور راجرز

تقاد کنند و اعمفهوم آزادی اراده را مطلقاً انکار می»های فکری مبتنی بر رفتارگرايی نظام

ای رفتار کند که به حوادث پيشين وابسته نباشد. آنها انسان را شيوهتواند بهندارند که فرد می

« کندشدنش و نه براساس عقايدش زندگی میاساس شرطیدانند که بروجودی میم

ديدگاه  ـبا محوريت فرويدـکاوی نيز مکتب روان .(277: 1371، ناصری آبادی)شفيع

اند که قدر قویآن عقلانی، در ذات انسانقوای غير»نسان دارد و معتقد است ای به ابدبينانه

« امکان چندانی برای موفقيت ندارد ی،جز در ساية آگاه ،قوای عقلانی بشر در مقابل آن

 بهگرا قرار دارد که شناسی انسانها، رواندر مقابل اين ديدگاه .(47: 1374)شيلينگ، 

 گذاشتنسرمازلو و راجرز با پشت .(94: 1382)نقل از هربرت،  شخصيت معطوف است

آيند. حساب میشناسی نيروی سوم بهر تاريخ روان، دانهکاوهای رفتارگرا و روانديدگاه

اساساً بر اين باور است که  ، ودرست در نقطة مقابل دو ديدگاه پيشين ،گراشناسی انسانروان

ای نههای آگاهاترتيب که انتخابايندهيم. بهيت هستی خود را شکل میخود ما کيف»

: 1397 ،عباسی و زاده)اشرف« نظر داريم م و آينده را درگيريکار میکنيم، ارادة خود را بهمی

خودشکوفا، دريافتند شمار اندکی  با مطالعة رفتار و زندگی افراد اصطلاحاً گرايانانسان .(12

ش برای بينی در راه تلايابند، اما از خوشآل انسان کامل دست میشکل ايدهبه از افراد جامعه

گرايش دارد.  نيکیانسان ذاتاً به  ،د. خصوصاً از ديد راجرزدارنمیکمک به جامعه دست برن

ود که خ هگوناجتماعی مجبور نشوند و همانها به نوع خاصی از زندگی نااگر انس» ،ازنظر او

چون و چرای ديگران قرار گيرند، گرايش به مورد پذيرش بی خواهند عمل کنند و هموارهمی

، رانو همکا )شکرکن« د بودخوبی خواهند داشت و برای خود و جامعه عنصری مفيد خواهن
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تغيير داد و با اين تغيير  3هدهندگر را به انعکاسراجرز نقش درمان ،همچنين .(238: 1372

گرا در ثير شگرفی بر جنبش انسانأگر قائل شد، تدرمانه برای رواناساسی در نقشی ک

گر درمانـجونقش اساسی رابطة درمان عقايد بنيادين او، مخصوصاً»درمانی گذاشت. روان

« ط چند رويکرد نظری ديگر جذب شدندکردن، توسای برای رشد و تغييروسيله عنوانبه

ها دارای نيروی نايادی قائل بود و اعتقاد داشت انساو برای افراد ارزش ز .(240: 1392)کری، 

يت خود را از قوه توانند همة ظرفکه با ادراک آگاهانة خويش می»انگيزشی مشترکی هستند 

 هایعادتها و ممکن است انگيزه ،ازنظر او .(41-40: 1369لتز، شو)« به فعل برسانند

 4ها، رسيدن به خودشکوفايینااما هدف نهايی انس ،ناهوشيار موانعی بر سر راه انسان باشند

عنوان موجودی هوشيار خود را از زنجيرة اسارت مسائل توانيم با اظهار وجود بهما می»است و 

يابی به گر نيز کمک به مُراجع برای دستنقش درمان .(158: 1370)برونو، « روانی برهانيم

است. اين مفهوم با متکی  5ترين مفهوم نظرية راجرز بر پديدارشناسیاين هدف است. کلی

دارد به  واقعيت محيط ما بستگی»اين مفهوم  طبقشود. شناخته می 6عنوان جهان تجربی

اين مسئله  .(375: 1391شولتز، )« ندارد که هميشه با واقعيت مطابقت، برداشت ما از آن

گرايانه و ی انسانبا ديدگاه ،که راجرزچرا ؛آيدمیحساب فرضی مهم در اين نظريه بهپيش

بين، سازنده، رونده، واقعانسان را موجودی منطقی، اجتماعی، پيش ،ن مبنااستوار بر همي

توانيم در مورد آن ها واقعيتی که میتن»انگارد و معتقد است کننده و قابل اعتماد میهمکاری

 .(376 ،)همان« داشت درونی ما از واقعيت استمطمئن باشيم، دنيای تجربی ذهنی ما و بر

بايد بکوشند تا حد امکان خود را در چارچوب »اگر قرار باشد ديگران ما را درک کنند  ،اينبنابر

« هی ما وجود دارد آگاه شونددر آگاصورتی که درونی ما قرار دهند و از دنيا بهداوری 

ايد افراد را برپاية جهان تجربی خودشان ب ،نظر راجرزاز .(177: 1392، و نورکراس )پروچاسکا

زان سلامت روان هيجانی افراد حاصل همخوانی اين جهان سمت خودشکوفايی سوق داد. ميبه

اهنگ هستند، ا ناهمي 8ناهمخوانتجربياتی که با خودپندارة ما » .آنهاست 7خودپندارةتجربی با 

 ل بهمي .(377 :1391)شولتز، « شونداب آشکار میصورت اضطرتهديدکننده شده و به

کند در فرآيندی تنها سعی می گرها وجود دارد و درمانناشکل غريزی در انسخودشکوفايی به

 نظر داشت که نظرية راجرز مسير صحيح راهنمايی کند. بايد درپيوسته مُراجع را در 

ن آبخواهی صورت دلتوان بهفقط مینگر های کلنگر است و مانند ساير نظريهای کلنظريه»

را جدا  توان آنها با مفهوم ديگری ارتباط دارد و نمیيک از فرضرا تقسيم و توصيف کرد. هر
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توان ادعا کرد در می ،حالبااين .(555: 1391، و فيست )فيست« از کل نظريه در نظر گرفت

ين مکتب سه شرط لازم و کافی برای رشد روانی افراد و خودشکوفايی آنها عبارت است از ا

شده در نظرية راجرز همگی در مفاهيم طرح بقية 10.و همدلی 9همخوانی، توجه مثبت نامشروط

درمانی زيرا روان ؛است مناسب برای ايجاد فضايی سازنده و تعليمی موقعيتآوردن خدمت فراهم

 ةدنظر راجرز نوعی يادگيری است که مرُاجع در آن به کسب بصيرت جديدی دربارورمو مشاورة 

جهان تجربی در مسير درستی قرار  دربارةآموزد ديدگاه خود را آيد و میرفتارش نائل می خود و

کننده است و گر در رويارويی با مراجعهثر درمانؤدرمانی نيازمند نقش مدهد. اين شيوة روان

طلبد. راجرز اين مفهوم را با مثال کودکی افراد شرح گر را میت نامشروط درمانتوجه مثب

برای  نکند، در کنار اينکهييد أت راتواند رفتارهای نادرست کودک گويد مادر میدهد. او میمی

کودک ناپسندبودن برخی از  ،گذارد. در اين شرايطنبخشيدن عشق و محبت قيد و شرطی 

پذيرد، بدون آنکه احساس حقارت و گناه کند. راجرز معتقد است اين توجه مثبت رفتارها را می

شدن و پذيرش در کننده انتقال بيابد تا احساس فهميدهنامشروط بايد از طرف مشاور به مراجعه

توان اين مسئله را چنين تعبير کرد که مشاور بر اين باور حالتی بدون قضاوت اتفاق بيفتد. می

 اما اين فرآيند بدون همدلی خالصانه .«گونه که هستيد قبول دارمشما را همينمن »است که 

جو را تجربه های درمانگر دنيای درونی و تلاشدرمان»افتد. در اين شکل همدلی اتفاق نمی

 .(183: 1392، و نورکراس )پروچاسکا« کند تا اين آگاهی را به او انتقال دهدمی

گيرد. کل میش 11صداقتاست که بر اساس لازم ای دلانهدرک هم ،در فرآيند درمان

که تجربيات طورین هستند، بهخودشا قاً گران آزادانه و عمياست که درمانصداقت به آن معن»

  .(182 ،)همان« شونددر آگاهی آنها بازنمايی می گران دقيقاًواقعی درمان

گر توصية انست که در آن درمانمحور درمانی شخصيتدتوان درمان راجرز را می ،در کل

گی به مراجعانش ارائه برای زند کند، راهبرد خاصیمُراجع نمی خاصی برای حل مشکل به

چيند. راجرز کند و برای مُراجع طرح درمان نمیدهد، از قضاوت و سرزنش اجتناب مینمی

 )تاد« کمال برای رشد وشدن احترام قائل»عتماد هستند و مبنا قابل ا معتقد بود افراد اصولاً

که چرا ؛ردوان واقعيت را به ذهن افراد تحميل کت( انسان است. نمی266: 1392، و بورهات

« دهدها واکنش نشان میو موقعيت فرد براساس جهان تجربی خود نسبت به محيط» اساساً

 .(224: 1382)راجرز، 
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 . بحث3

 پرندوچرند. نقش داستانی دخو در 1. 3

ترين عنصر ها ملموسشخصيت راه ندارد.تصورات پيچيدة ساختاری دهخدا گارش نشيوة در 

، شدههای خلقهستند که با کنش و گفتار و قراردادن آنها در موقعيت داستانی در دست او

اتفاق  يعنی چيزهايی که واقعاً ـباورپذيربودن در داستان از حقايق ». رودمی روند روايت پيش

طقی است من شود که چه چيزشود، بلکه از اين حس خواننده ناشی مینمیحاصل  ـاندافتاده

دست با متنی غيريک ،صوير کلیتدر  ،پرندوچرند .(56: 1391)کارد، « تواند اتفاق بيفتدو می

در اکثر  هاجتماعی است. نقطة اتصال مقالهارجاعات فراوان به حوادث تاريخی و مسائل ا

کنندگی خاطب، تقويتجدا از جذب م ،ة نگارشسن اين شيوها حضور دخو است. حروايت

ها و داشتن شخصيتنگهابتثديگر، دهخدا با  های دهخداست. ازطرفرئاليستی نوشته سوية

های مکرر برای معرفی چينینهکند تا بدون زميدی عمل پيدا میهای روايی، آزاتغيير موقعيت

پردازی، دهخدا نظر از شخصيتازد. صرفظرش بپردنهای جديد، به موضوع مورد شخصيت

کند. به بهترين گونة ممکن بيان میا ره گيری از طنز و آيرونی، مسئلدر خلق فضا، با بهره

دا ظرفيت که دهخنخست آن :شين ايرانيان فراتر رفتحداقل در دو مورد از طنز پي پرندوچرند»

معنای به ،کهه نداشت. ديگر آنمانندی در گذشت زبانی طنز را چندان گسترش داد که مثل و

همه، بااين .(210: 1386)يزدانی، « ر آوردصورت نقد سياسی جامعه دبهراستين کلمه، طنز را 

 هایتوان ويژگیشدن فاصله دارند و به همين نسبت نمیداستانهنوز با  پرندوچرندهای روايت

نصر ترين عپردازی داستانیصيتشخ ،بر آنها منطبق کرد. احتمالاً ساختاری داستان را کاملاً 

زيرا گسترش طرح و ارائة  ؛تن استمترين شخصيت در تمام شدهو دخو پرداخته پرندوچرند

 ،شودکه در داستان آفريده می نوع شخصيتی» های داستانی است.نيازمند شخصيت مايهدرون

  .(33: 1388)يونسی، « شرايط و مقتضيات طرح داستان است برآمده از تم داستان و

 ،شناسيم. در اين حالتمی پرندوچرندطور مستقيم با گفتار و رفتارش در دخو را به

« وخوی او باشندهايش افشاگر خلقشدهند که واکنشخصيت را در موقعيتی قرار می»

را بيان  خود نظر درباب موضوعی يا اکثراً پرندوچرندهای دخو در مقاله .(93: 1390)پاينده، 

 برابر آنهاست.واکنش در ازگيرد که ناگزير رار میتر در مقابل افرادی قيا با بسامد کمکند می

طور به»شود. های ضمنی به مخاطب معرفی میشخصيت با دلالت ،در شيوة مهم ديگر

ها و خصوصيات شخصيتی تداعی کلی، تکرار تصويرها يا نمادهای خاصی که با گرايش
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ترين مصاديق اين شيوه از مهم .(94 ،)همان« گر بودن آنهاستشانة مهم و دلالتشوند، نمی

اند و عاری از اشتباهات هايی است که با امضای دخو نگاشته شدهدر نوشتار دهخدا قسمت

 نگارشی و املايی هستند و کلمات شکسته جز در موارد نقل قول نادرند.

زبان دانای کل  پردازی، توصيف شخصيت ازهای مرسوم شخصيتيکی ديگر از شيوه

از  دانای کل نامحدود وجود ندارد، اما برخی ،پرندوچرندنامحدود يا محدود است. در 

 اين تکنيک هم ،شود. بنابراينوشن میرديگر  های شخصيتی دخو در توضيحات افرادويژگی

 فته است. کار رندرت بهدر پرداخت شخصيت دخو به
 پرندوچرندگرانة دخو در درمان. نقش روان2. 3

 . جهان تجربی1. 2. 3

کار برده است. ، طيف وسيعی از عناصر عاميانه را بهپرندوچرنددهخدا در خلق ماجراهای 

های متوسط جامعه انتخاب شده است و دغدغه ةاز طبق نيز پرندوچرندمحوری  شخصيت

 مردم عادی را دارد. 
ولی در بعضی جاها اين  ،يسی استنوای و قصهنويسی روزنامهنثر دهخدا، حد فاصل بين عاميانه

های قصه عنوان زبان يکی از شخصيتتوان از آن بهراحتی میگيرد که بهچنان اوجی مینثر آن

های دهخداست و دهخدا ازنظر نويسی فارسی مرهون کوششاستفاده کرد. نثر عاميانه و قصه

  .(544: 1362ت )براهنی، تر اسزبان از تمام نويسندگان پيش از خود به زبان مردم نزديک

های جاری آن ها و اتفاقناها، مکاعم از باورها، کنش ،مردم اين، عناصر زندگی روزمرةبرعلاوه

ی از زندگی بخش پرندوچرنداند. انعکاس پيدا کرده پرندوچرنددر مقالات  ،روزگار، همگی

 ت. بودن را نيز داراسمين اعتبار ظرفيت داستانروزمرة مردم است و به ه

است و همين شخصيت محوری  پرندوچرنددخو راوی تمام ذهنيات دهخدا در آفرينش 

شخصيت دخو را  پرندوچرندگر را در نظرية راجرز بازی کند. دهخدا در تواند نقش درمانمی

شود. با اينکه دهخدا در زمان نگارش آفريند که به راوی قابل اعتماد بدل میای میگونهبه

توان اين موضوع را به کند. میيار جوان است، دخو را شخصی مسن معرفی میبس پرندوچرند

هايی تکنيک ،باور ديرينة ايرانيان در احترام و ارجمندی افراد مسن ربط داد. نکتة مهم ديگر

مانند يادآوری خاطرات گذشته و نيز زبان دخو اعم از لحن و محتوای سخنان اوست که دهخدا 

وقتی دخو به فرد موثق نوشتة دهخدا  ،برد. سرانجاميت از آنها بهره میبرای معرفی اين شخص

گردد. برای مخاطب فراهم می ها و نگرش او نيز تلويحاًشود، زمينة پذيرش قضاوتتبديل می

بودن و شباهت ميان دنيای متن و جهان واقعی پديد شود حس نزديکاين فضاسازی باعث می

شکوفايی، دعنوان بخشی از گرايش به خوما به ،قد استتکه راجرز معگونههمان ،بيايد. ازطرفی
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برای اينکه بفهميم تجربياتی که بخشی از وجود و عملکرد ـ کنيمگذاری را نيز آغاز میتفاوت»

دانيم ما هستند با تجربيات ديگران چه تفاوتی دارند. تجربيات خاصی که متعلق به خودمان می

زبان  صورت نمادی در قالبکردن تجربيات شخصی بهما با بازنمايی تجربيات شخصی هستند.

نيز  پرندوچرنددر  .(177: 1392، و نورکراس )پروچاسکا« شويميا نمادهای ديگر از آنها آگاه می

 های مختلف است.کند يا شنونده/گيرندة تجربههای شخصی خود را بيان میدخو يا تجربه

دانای  ديدة اويزاستفاده از  ل نامحدود نيست.گاه دانای کهيچ پرندوچرندهای راوی مقاله

ديگر  و ازسوی کندبر متن مشرف میسويی راوی را از ،شخص در روايتکل محدود يا اول

گران فردمدار، درمان»آورد. راجرز اعتقاد داشت پنداری فراهم میذاتبرای مخاطب امکان هم

وی به وقتی را .(186 ،)همان« کنندای کنترل میندازهتا ا ،را فرآيند درمان، نه محتوای آن

وسوی به سمت ند آنها را کنترل کند وتوارسی دارد، میها دستتمام درونيات شخصيت

، ولی در کندضاوت آنها را تخطئه قتواند در مقام تر از آن مینظرش هدايت کند و مهممورد

ها انتقادهای صريحی مطرح قالهبسياری از مافتد و گرچه دخو در اين اتفاق نمی پرندوچرند

 دهایدايا رخ ،اجتماعی استـهای سياسیا روی صحبتش با شخصيتيکند، در تمام موارد می

شوند، ع میانتقاد او واق هدفصورت، وقتی افراد جامعه غيراين اجتماعی را در نظر دارد. در

 گيرد.لحن سخن حالت کنايی و همراه با آيرونی می

شود، راوی اين فرصت شيوة دانای کل محدود پرداخت میديد به وقتی زاوية ،ديگر طرفزا

هد و های خود قرار درح مخالفتدهد که صحنة متن را محل طرا به صدای مخالف خود می

 بخشد. اصالت می آنهای ور، به جهان تجربی و تفاوتجای سانسبه

های مختلفی را حتيک سانيز هر پرندوچرندی هاده در نوشتهشهای پرداختهديگر تيپ

بينی نويسنده دهندة وسعت جهانتوانند نشانها که خود میکنند. اين تيپبه متن وارد می

ازای کنند که در دنيای بيرون متن مابههای گوناگونی را نمايندگی میباشند، الزامات و ويژگی

ی در هان تجربت جی اثبات انعکاس و اهميديگری برا خارجی دارند و اين مسئله خود شاهد

های گوناگون، چندصدايی را در متن پديد وجود اين تيپ ،اينبراست. علاوه پرندوچرندمتن 

 متفاوت هایديدگاه و لحن زبان، با هاشخصيت ،15 ةدر مقالة شمار ،آورد. برای نمونهمی

 برای کرمان حاکم که یپول دربارة تا اندآمده هم گرد گوناگون هایطبقه به شانتعلق از برآمده

رداشت بکيد دارد که أری کنند. نويسنده بر اين موضوع تگيمه فرستاده است تصميروزنام

 متفاوت است. افراد مختلف از واقعيت دنيای اطراف
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 . همدلی و صداقت2. 2. 3

اند اد متمايلکند. افراش قياس میتجارب خود را با خودانگاره راجرز معتقد بود فرد تمام

هايی که نوشته همخوانی داشته باشد. در تمام رفتار کنند که با تصورشان از خودای گونهبه

استفاده کرده است، سعی داشته يل مفاهيم های شخصی خود برای تحلدر آنها دخو از تجربه

 عمل کاملاً ظاهر شخصی ولی درکه به ،های خودواسطه از مشکلات و دغدغهشکل بیبه

و  21تحريف سازوکارسخن بگويد و با شرح و توضيح چرايی آنها، از دو اجتماعی هستند، 

اصل  زمرهکردن حوادث روآيند، دخو با ذکر خاطره يا تعريفاين فر اجتناب کند. ضمن 13انکار

 دهد.هماهنگی يا صداقت را نشان می

کند و فر هند آغاز میاش از سرا با نقل تجربة شخصی پرندوچرنددر اولين مقاله، دخو  

فروشی و احتکار اشاره کمدليل اد و کيفيت پايين نان در کشور بهدر ادامه به دو موضوع اعتي

 .(122ـ119: 1395)دهخدا،  کندمی

کند و سپس به انتقاد از فضای را با ذکر يک خاطره از مادرش آغاز می 11مقالة شمارة 

  (.164-159 ،پردازد )همانها میوزنامهتقاد از رانهای منفی در گيریبستة سياسی و جهت

گويد که روزنامه درگير یيی سخن مها و تهديدهامستقيماً از مخالفت ،14 ةدر مقالة شمار

 شود.های ديگر نيز مطرح میاين موضوع در بسياری از مقاله .(176-173 ،آنهاست )همان

های مورد وعکند و موضستفاده میا« درددل»از عبارت  19و  18 ةهای شماردر مقاله

 (.202-190، )همان شماردنظرش را برمی

اراگراف بعد را با نامد و چند پمی« ظلوم و جهول»، ابتدا نوع بشر را 21 ةدر مقالة شمار

 (.218ـ214 ،کند )همانآغاز می« وم جهولهای ظلناما انس»عبارت 

زمين روی  نة قرارگرفتناارة باور عاميوی دخو و مادرش دربوگبا گفت 25 ةمقالة شمار

 (.224ـ217، شود )همانشاخ گاو آغاز می

چشم و گوشم وا شده، حالا که سر و  حالا که تازه کمی: »نويسدمی 24 ةدر مقالة شمار

آن  بينم بيشترمی ،امتازه سری توی سرها داخل کرده جنبد و حالا کهگوشم قدری می

 .(230 ،)همان« اند پروپای قرصی نداردب نوشتههايی هم که توی کتاحرف

اند، دخو متن را با اشاره به نوشته شده« سالنامه»که تحت عنوان  ،27و  26در دو مقالة 

حالا ما وقايع را »دارد:  ريشهافات خر کند که اتفاقاً درعادتی معهود در فرهنگ ايران آغاز می

. برای اينکه ما هم شد ديگر تقصير ما نيستانون بااگر مخالف با ق ،نويسيمطور اختصار میبه

آمد ینوشتيم، اگر صبر هم مآمد نمیشر می هم صبر و جخد. اگرشر کرديم و خيرو

 .(241 ،)همان« شود که بايد بنويسيمم میکدام نيامده معلونوشتيم. پس حالا که هيچنمی
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حالا »نويسد: کند، مییمزنان مطرح  اش را دربارةپس از اينکه عقيده ،30 ةدر مقالة شمار

کنم به حرف من نخنديد و شوخی و باردی تصور نکنيد. در اين سن پيری مسخرگی خواهش می

 .(266 ،)همان« کردة منمز دورهبرازد، نه به ريش قرو شوخی نه به سن و سال من می

الا من ح» کند:رح میبا ايجاد فضايی آيرونيک انتقادی سياسی را مط ،31 ةدر مقالة شمار

کنم مرگ من، گويم، اما خواهش میها هم شده باشد میبعضی وکيل قايمیمحض خاطر دل

ويسند که بردارند زود بن ها نگوييدون ديديد اين مطلب را به فرنگیخهای دخو را تو سبيل

 .(270 ،)همان« ن و نقشة دولت ما را به هم بزنندشاتبه مملک

راجرز بازيافت. « گریخودبيان»گر را در مفهوم گی همدلی و صداقت درمانتوان دو ويژمی

ن نکاتی که ذکر شد، نمودهای همي بقيةاش يا استنادهای دخو از زندگی شخصی

 نظر داشت که استفاده از زبان بايد در ،هادر کنار اين مثال آيند.حساب میگری بهخودبيان

بر کلام دارد. آيرونی در  میمستقي ثيرأن نيز اغلب تشات کاربردی روزمرهمردم و اصطلاحا

ها در بخشد. اين ويژگیمی انهمفردی به راوی حالت صميل منحصربهشکگفتن نيز بهسخن

، مربوط پرندوچرند ردين ويژگی مرتبط با نظريه ترپربسامد ز واضحی دارند وبرو مقالهدوازده 

 وی است.را صداقت ةيدن به او درباربخشبه برانگيختن همدلی مخاطب و اطمينان
 درک همدلانه .3. 2. 3

گر برای فهم همدلی با تجربة مُراجع و درک همدلانه يا تلاش درمان ،تکنيک کليدی ديگر

سازد احساس مُراجع را گر را قادر میسعی در سازگاری با مقياس درونی اوست که درمان

هايی نيز که شخص ديگری در ها، در مقالهنامه برعلاوه ،اسخ دهد. اين تکنيکبرای ارزيابی پ

دادن اين شيوة ادراک مستلزم گوش ،راجرزشود. در نظرية کنار دخو حضور دارد ديده می

های دهد. مکالمهانتقال می و غيرکلامی صورت کلامیعال به چيزهايی است که مُراجع بهف

و  آش، دمدمی خرمگس، نخود هردله، ها يعنی سگ حسنهای فرعی روايتتدخو با شخصي

نمود دقيقی برای اين موضوع است.  20و  16، 15، 12، 8، 7، 5مقالة شمارة   7اويارقلی در 

های آش همگی نامدله، خرمگس و نخود همهت سگ حسنکريستف بالائی معتقد اس

 .(82: 1378، پرسو کويی )بالائی يعنی دهخدا ؛تند برای يک شخص واحدگوناگونی هس

ريالی تيپ هستند و حضور س ها عموماًحتی با پذيرفتن اين مسئله، اين دسته از شخصيت

شود. جدا از اين، راجرز معتقد اقتضای محتوای اثر مربوط میهای مختلف بهآنها در قسمت

 واقعيت محيط شخص، چگونگی درک او از محيط است. درک فرد از موقعيت ممکن»است 
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اين مفهوم در هنگام  .(23: 1397، و عباسی زاده)اشرف« ق نباشداست با واقعيت عينی منطب

ربی خود دنيا را کس با جهان تجزيرا هر ؛دهدون خود را نشان میهای گوناگتقابل شخصيت

تر گفته شد، دهخدا در قالب شخصيت دخو گونه که پيشهمان ،حالکند. درعينفهم می

 هاست. گر اين تفاوتبيننده و گزارش

ی است ديالوگگويد و قالب آن اش برای شروع نوشتن میدخو از انگيزه ،5الة شمارة در مق

دخو از مشکلات احتمالی پس  ،ين مقالهاجريان دارد. در  ان او و دوستی به نام دمدمیکه مي

کند او را مجاب به دادهای کشور، سعی میبا اشاره به رخ ،گويد و دمدمیکار میاز شروع به

د. آگاه هستن گذردوگو نيز هردوی اين افراد به آنچه در اطرافشان مید. در اين گفتوشتن کنن

دخو را به  یدمدم ،شدن با مسائل است. در نهايتت در نوع نگرش آنها و نحوة مواجهتفاو

ی نيز با ناعخود ساختار اين شيوة اق .(135-139: 1395)دهخدا،  کندنوشتن راضی می

داند که به اين می بر دادن بازخورد،را علاوه ،گرست. او وظيفة درمانتاراسديدگاه راجرز هم

های آنها از غنای موجود در اطلاعاتی که توسط احساس»جويان کمک کند تا بتوانند درمان

يعنی با  ؛(186: 1392، ورکراسو ن )پروچاسکا« شوند استفادة بيشتری کنندر میپديدا

 به نتيجه برسد. های خودشها و تجربهادی از صحبتعکردن توجه مخاطب به ابمعطوف

کند و سپس تهران را نقل می ز اويارقلی ازآميو ابتدا تجربة اغراقدخ ،8و  7های در شماره

ها، اند. در ساختار اين شمارهلخ، بسيار واقعی بودههرچند ت ،های اويارقلیدهد توصيفنشان می

 توجهرسد و اين توازی موقعيتی جالبنظر میگونه بهاقخود روايت دخو نيز برای مخاطب اغر

ثير جهان تجربی را در اين أتوان ت، میپرندوچرندهر بخش ديگری از آورد. بيش از پديد می

دهد که خصيتی از خود نشان میدخو با نقل چنين روايتی، ش ،دو نوشته ديد. همچنين

به  شبيه های مردمیاند مشکلات و دغدغهتودليل تجربة زيستة شبيه به ديگران، میبه

 (.154ـ147 ،اويارقلی را همدلانه درک کند )همان

کند کيد میأدهد و تاهميت را به دخو میدله خبری بیوقتی سگ حسن ،12 ةدر شمار

ف دله برای او تعريدخو پايان خبر را پيش از سگ حسن که درج آن بسيار ضروری است،

کنيد که فقط خودتان چون عالی تصور میجناب»گويد: جب او میدر جواب تعکند و می

کلی از به ر داريد از کارها مطلعيد و مارابطه و دوستی با بزرگان و رجال و اعيان اين شه

کند به مرور حوادث روز. چنين ( و سپس شروع می166 ،)همان« جای دنيا خبر نداريم؟هيچ

ور فرض شود و دخو را فردی ام اخبار و احوالات جاری در کشاز تم ایتواند استعارهنگاهی می

 آگاه و فعال نشان دهد.  
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شود برای رسد و او ناگزير میای به زبان عربی به دست دخو مینامه ،16 ةدر مقالة شمار

کمک  وست بوده استدکه از قديم با او  «القدر فاضلیيک آقا شيخ جليل»ترجمة نامه از 

داند! قلی آن را عبری میيارشود که مشهدی اوفارسی نامأنوسی ترجمه میبگيرد. نامه به 

هان جود جای برای تأييد وتواند استعارهاين تفاوت ديدگاه می .(186-183: 1395 ،)دهخدا

دان تجربی تقد است چارچوب قضاوت هر فرد ميکه راجرز مع گونهتجربی راجرز باشد. همان

راست  ،ر داريداختيا گفت آقا ،مبهوت به صورت آقا نگاه کرد مات و اويارقلی کمی» .اوست

از زبان  ايم. بنده خودم در جوانی کمیاما ريشمان را در آسياب سفيد نکرده ،ماست ما عوامي

ه آن بچه راجرز اين فحوا با آن .(184 ،)همان« سررشته داشتم، اين زبان عبری استعبری 

ها و قضاوتتجربيات ما تنها مبنا برای »گويد: ه میکقد است هماهنگی کامل دارد، آنجامعت

 .(376: 1391)شولتز، « شوندرفتارهای ما می

دله، نخود های سگ حسناطلاعاتی درباب حوادث کشور از خلال صحبت ،20 ةدر شمار

آش مسئله را مطرح شود. جايی از روايت، وقتی نخود همهآش و دخو به مخاطب داده میهمه

معلوم است که در اين مدت يا خواب »گويد: کند، به او میاطلاعی میدخو اظهار بی کند ومی

: 1395)دهخدا، « کردیبودی و حال می ها زير کرسی لم دادهطرفبودی يا مثل بعضی بی

دنظر ورای بزرگ به قشر مشخصی از افراد جامعه است، اما قسمت مهم مکه طبيعتاً کنايه ،(211

  :دهداحوالات پيرامون نشان می را در مقابلبه اوست که نهايت همدلی او  ما، پاسخ دخو
ا بطور نبود. من هم جزو همين ملت بيچارة مظلوم بودم که محض مخالفت عرض کردم اين

وده و شان پايمال بشود. نزاعی در ميان نبوققانون اساسی هيجان داشتند و نگذاشتند حق

و هزارها خودشان را به کشتن دادند  م کرورها ضرر کردندکشی نشده. دو سال تمام مردقشون

هنوز  وتا اين قانون اساسی که معاهدة بين سی کرور ملت و پادشاهان وقت است امضاء شد 

  .()همان مرکبش نخشکيده بود، به خلاف آن عمل کردند

ز ای ملموس اشمار رود، حس تجربهکه تحليلی سياسی بهاين لحن اعتراضی، بيش از آن

 شکستی اجتماعی را در خود دارد که دخو نيز در آن شرکت داشته است. 

د، همدلی زمانی ينام نيز 14رهنمودبی توان آن را روشکه می ،در شيوة درمانی راجرز

بی وارد فرد ديگری بدون تعصب، فرافکنی يا ارزيا»جو احساس کند آيد که درمانپديد می

با  ،که دخو گونههمان .(568: 1391 ،و فيست )فيست« عالم احساسات او شده است

در اين  ،همدلانه مسائل مختلف را مطرح کندکند کردن ابعاد روايت، تلاش میشخصی
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پنداری ت برساختة او تصوير کند و همذاتيابد خود را در شخصيمخاطب فرصت می سازوکار

 د. بخشهای دخو را قوت میحاصل از اين فرآيند، تأثيرگذاری صحبت
 توجه مثبت نامشروط .4. 2. 3

شماره  6در  «توبمک»های مردم است که با عنوان امههای دخو به نبخش مهم ديگر، واکنش

های ها با شمارهن مقالهر هميويژگی توجه مثبت نامشروط د ظهورو بارزترين محل  قرار گرفته

های گوناگون مسائلی لحنهای ديگر با است. دهخدا از زبان شخصيت 22و  17، 13، 10، 6، 3

ماتت کند، از زبان دخو به آنها پاسخ که آنها را شآنبی ،کند و در بيشتر مواقعمیرا مطرح 

راجع انتقال دهد. راجرز نيز معتقد است توجه مثبت نامشروط بايد از طرف مشاور به مُمی

  شدن و پذيرش در حالتی بدون قضاوت اتفاق بيفتد.يابد تا احساس فهميده

ز پيش ا ،خود جايی از پاسخ دهد، درجواب مکتوب خرمگس را میکه دخو  ،3 ةدر شمار

دو  .(130: 1395)دهخدا،  کنداستفاده می« گر جای تو باشممن ا»از عبارت  ،حلدادن راه

خ بدون پاس که دخو مکتوب خرمگس رااول آن :ين گزارة کوتاه مطرح استنکتة مهم در ا

ر متن ن جملة کوتاه فضايی همدلانه را دکه پاسخ دخو با ذکر همينگذاشته است و دوم آن

 کند.بر میبراثير انتقادی خود را چندأست که با چاشنی طنز، توجود آورده ابه

کند اين روزنامه دهد و سعی میرا مخاطب قرار می المتينحبلروزنامة  ،6 ةدر مکتوب شمار

رويم سر اصل مطلب: من يقين دارم که صورت می در هر» :گرفتن مبرا کندرا از تهمت رشوه

( 145 ،)همان« اری...ای. ترس هم که ندکار نبردهالندهم که بهای. تضمين و قرضپول نگرفته

 کنند.وپنجه نرم میها در اين دوره با آنها دستمهشمرد که روزناو مشکلاتی را برمی

وقعيتی مدر  ،طلب درمان پسرش را دارد، دخو در پاسخ زنی که از او 10 ةدر مکتوب شمار

همان »د: نويسزخم است، میثير چشمأش تديدگی چشم پسرکند حادثة آسيبکه فکر می

شته ها گذطور شد چرا نجسش نکردی که پس برود؟ حالا گذشتهروز اول که چشم بچه اين

طور شده. تاب ايننيست. همان از گرما و آف زخمله چشمـشاءالاست. من ته دلم روشن است. ان

: 1395)دهخدا، « شود...طور مید عنبرنسارا بده ببين چامشب پيش از هر کار يک قدری دو

شود، يده میدانه در اين نوشته های عاميناطنز و انتقاد به دعانويسی و درم گرچه ماية .(157

 ت.خو اسگويی دشده با شيوة پاسختوجه به تناسب لحن و موضوع مطرح ،منظور از نقل آن

ه رسيده است و در آن از جنگ توبی را که با امضای اهالی ارومي، مک13در مقالة شمارة 

هايش به طنز و کنايه پاسخ بقيةدهد و مثل و شرايط سخت سخن گفته شده است پاسخ می

های خرافی حل، به رفع بلا با استفاده از روشکند و برای راهقدير را مطرح میانة تاعتقاد عامي

ده ضمن حالت کنايی، گزارشی از وقايع زمان نويسن ،کند. اين شيوة برخوردمرسوم اشاره می
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 جهل با جدال ةنخود دارد که با هدف دهخدا در زميشده در در ايران است و انتقادی تلطيف

 (.172ـ169 ،همان) است سازگار

، وزير علوم و وزير کلامخيرالو  القدسروحهای به پشتيبانی از روزنامه ،17 ةدر مکتوب شمار

کند. اما در همين دهد و به نحوة برخورد با مديرمسئول اعتراض میعدليه را مخاطب قرار می

آيا برای شما بهتر نبود که »نويسد: کند و میاعتراض نيز لحن مختص به خودش را حفظ می

کس از حد خود تجاوز خانه جلب کنيد و به مردم بنمايانيد که هرحکم قانون اسلام به ديوان

رسد و آيا بهتر نبود که پس از در دورة مشروطيت به مجازات می ،ولو پهلوان هم باشد ،کرد

 (.189ـ188 ،)همان« بخواهيد؟ القدسروحگذاشتن قانون مطبوعات، مراعات آن را از مدير 

 اولاً»: نويسد، میکه بدبينانه از مجلس انتقاد کرده ،22 ةنام شماردر جواب مکتوب بی

لس، کلای مجامروز سوءادب نسبت به و قدم هم همراه نيستم. ثانياًبا عقايد شما يک من ابداً

بان و مشخص است که متناسب با موضوع و ز .(223-222 ،)همان« خرق اجماع امت است...

 لحن نويسندگان مکتوبات به آنها پاسخ داده شده است. 

ها و خطاهای موجود ا حفظ تفاوتن مکتوبات، بتوان گفت دخو در نقل ايمی ،در مجموع

گويی، فضای ابراز ها در پاسخيوة شبيه به خود نامهدر آنها و در مقابل استفاده از لحن و ش

های زيادی برای او فرستاده نامه ،شکاطبان خود فراهم ساخته است. بدونعقيده را برای مخ

که راجرز گونهاند. همانردم به دخو داشتهی بوده است که مشده است و اين برآيند اعتمادمی

جويان چه چيزی را تجربه يا ابراز که درماننظر از اينصرف ،گر بتوانددرمان اگر»معتقد است: 

جويان آزاد درمان ،صورتو به آنها اهميت دهد، دراين ودها ارزش قائل شکنند، برای آنمی

 .(133: 1392، و نورکراس )پروچاسکا« ندگونه که هستند بپذيررا همان شوند تا خودمی

های ديگر اين اثر نيز رخ داده است. دايرة شمول موضوعاتی که دخو ن اتفاق در متنهمي

نظر مخاطب بوده، ای موردفارغ از اينکه چه مسئله ،شده استباعث می ،تهبه آنها توجه داش

کرده و انتقادهای خود را به مین فرصت استفاده اعتماد کند و دخو نيز از هميبتواند به دخو 

 کرده است.مسائل وارد می

 گیرینتیجه. 4

 پرندوچرندگيرد. در خوانش شکل می متن آن از ما هایفرضپيش ةبررسی هر متنی در ساي

کنيم. در اين می« فرض»پارچه ت متن را يکاين نکته اشاره کنيم که ما تماميابتدا بايد به 
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است. نظام روايی اين پيوسته با پيرنگی باز همدارای جزئيات به يک کل پرندوچرندفرم، 

اگر به روند خلق  ولی ،کندی را به ذهن مخاطب القا میتنهايی معنای مشخصها بهنوشته

ای از روايت برای ما روشن خواهد کنيم، جدا از آن معنای مشخص، ماهيت تازهها توجه نوشته

عنصری  ،شده است تمرکزماين متن بر يک عنصر شاخص  ،های روايیشد. با تکيه بر ظرفيت

رفته به فرد رفتهبهکند و در بافتی منحصرها عمل میکه مثل رشتة تسبيح در کل نوشته

گری اعتبار فرصت روايتبه ،شود. اين شخصيتمفهوم شخصيت در معنای مدرن تبديل می

گونی را برای انتقال مفاهيم گونا هایهای مختلف قالبکه در اختيار دارد، در طول شماره

ياسی دارند و متن را به اثری کند. عمدة اين مفاهيم ارجاعات تاريخی يا تبادرات سامتحان می

 پرندوچرندهای کنند. مسئلة اين مقاله به کارکرد سطح فراگير نوشتهلايه مبدل میچند

 رسانی برای طبقات عموماًگردد؛ يعنی سطحی که مخاطب عام دارد و با هدف آگاهیبازمی

 پايين جامعه نوشته شده است.سط روبهمتو

 تواند برآيند چند مسئله باشد: می پرندوچرندفهم و محبوب ساختار همه

شور سير حوادث روز کشده در متن که به شرح و تفه. سطح ابتدايی اطلاعات گنجاند1

 د.شومربوط می

گيری از عناصر مرتبط با فرهنگ صريح و بهره حالدرعينو . زبان طنزآميز، لحن ساده 2

 عامة مردم.

بهره  های منتخب نويسنده که در موارد زيادی از ساختار کلاسيک ادبيات تعليمی. قالب3

 گيری(.برد )بيان موضوع، ذکر مثال برای فهم بهتر، تفسير مثال و نتيجهمی

 شوند.پنداری میذاتشده که باعث همهای معرفی. تيپ4

 . شخصيت موثق راوی.5

توان می یگيرد که حتيت موثق راوی شکل مین شخصمسئلة اصلی در اين پژوهش ذيل همي

 متن ةدبارموارد را نيز به او نسبت داد. اين موضوع با خوانش چن بقيةبا ديدگاهی قياسی، 

 حتی يا دازپرتانداس نقش آنکه از بيش دهخدا ها،نوشته اين در. دهدمی نشان را خود بهتر

 متن عرصة که رسدمی نظربه خوردهسال گریدرمان شبيه باشد، گرفته خود به را نگارروزنامه

های مختلف روشنفکران آن زمانه، ان طيفست. در ميا داده قرار جهل با جدال صحنة را

جامعه  ای برسازنده وثير مثبت أکنند ترد که اميدوارانه تلاش میيگخدا در طيفی قرار میده

کيد أمحور خود بر آن تر نظرية مُراجعبگذارند. اين عملکرد همان فرآيندی است که راجرز د

نظر او طيف دوراست. موضوعات م های اجتماع خويشکنندة آسيبدارد. دهخدا منعکس

 مجلس تا کنايه به باورهای خرافی!  کردلگيرند؛ از انتقاد به عممیوسيعی از مسائل را دربر

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

0:
45

 +
03

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

M
ar

ch
 6

th
 2

02
1

https://jpll.khu.ac.ir/article-1-3864-fa.html


 95               99-79 ، صصدرمانگر: تحليل چرند و پرند دهخدا با استفاده از نظرية راجرزدخو در نقش روان

 
 

است. اين موضوع  نيز از فرهنگ عوام برخاسته پرندوچرندهای راوی بان روايتگزينش ز

خلق جهان تجربی  داد. اين نکته که هدفْ نی او نسبتهای ذهفرضبه پيش توان تلويحاًرا می

 دانای ديد ةه از زاويباشد. استفاد مقدمتمام مفروضات ديگر  بر توانديگانه با مخاطب است، می

گر نيز سعی درمان .است موضوع اين کنندةاثبات وجوه ترينمهم از ديگر يکی يزن محدود کل

ثر است ؤی اين ارتباط مبرقرارزبان وسيلة  .به جهان زيستة مُراجع نزديک کند کند خود رامی

متنی را های درونتوان ساير نشانهداشته است. می نيز کارکرد مهمی پرندوچرندکه در متن 

ها را کند ناهماهنگیهای خود سعی میفرض منطبق دانست. دخو در گفتهيشنيز با اين پ

ياسی و دادهای س، خلأ آگاهی ميان رخناهماهنگی ظور ازشناسی کند. منيابی و آسيبريشه

 به ارجاع با را آن کندمی سعی دخو که است مردم ةمسائل فرهنگی و سطح دانش و فهم عام

 کمک دممر ذهن در شانشدنحل به آنها، تحليل با و کند پر انهعامي عناصر و روزمره زندگی

گون در که نمايندة اقشار گونا ،نوعی هایشخصيت به پرداختن با دهخدا ،همچنين. کند

دادن نيز با اختصاص ترام گذاشته است وهای فردی افراد احجامعه هستند، به تفاوت

را زي ؛ة خوبی برای سخنان مردم استشنونددهد هايی تحت عنوان مکتوبات، نشان میبخش

 نظر آنها فراهم آورده است.فضايی برای دريافت مسائل مورد

کند و ان را همدلانه درک میدر ورای اين اهداف، دخو شخصيتی صادق است که ديگر

ه آنها دادن به مخاطبان، ببر بازخوردسعی دارد علاوه ،د خودواسطة شخصيت مورد اعتمابه

 ه کند.  ئکار اراراه

ان مخاطب و راوی حسی مينظرية راجرز به ايجاد هم شده درهای طرحتمام تکنيک

حوة مواجهة دخو با مردم ، نپرندوچرندهای ساختاری آوریام نوانجامد. شايد در کنار تممی

قوت بخشيده باشد. راجرز  ثيرگذاری اثر راأپنداری در آنها، تجاد حس همذاتجامعه و اي

های مختلف شدن است. دخو نيز در شمارهت هدف اصلی انسان در زندگی کاملشاعتقاد دا

داد، ارزشمند داد و افراد طبقات پايين جامعه را مخاطب قرار میاين ايده را عملی نشان می

 . آنها را آگاه کندکرد شمرد و تلاش میمی

 کند و ازسویاثبات میدهخدا را  گیقدرت نويسند ،سويیاز ،پرندوچرندبه  اقبال عمومی

فرهنگی کشور داشته است. ـاو درک درستی از اقتضائات تاريخیدهد نشان می ديگر،

رسی او به رسانة مناسبی فرد و دستر بستر تاريخی منحصربهتوانمندی او در نويسندگی د
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رساندن به همچون روزنامه موجب شده است خلاقيت دهخدا در خلق اثری با هدف آگاهی

 ، نهايت تأثيرگذاری را داشته باشد و اين اثر را ماندگار کند.مردم

 نوشتپی

 .هاستوپلا، حرف مفت و بيهوده و نظير اينوپرت، پرتترکيب اتباعی به معنای چرت. 1

کنند دار بسياری از هر نوع نقل میهای خندهنااستشود که از او ماجراها و ددر قزوين به آدم سفيهی گفته می. 2

 .(70: 1378نحوی به ملانصرالدين شباهت دارد )بالائی، بهو 

3 Reflection 

4 Self Actualization 

5 Phenomenology 

6 Experimental World 

7 Self Concept 

8 Incongruence  

9 Unconditional Self-Regard 

10 Empathic 

11 Genuineness 

12 Distortion 

13 Denial 

14 Nondirective 

 منابع

نامه، های حماسی بهمنهای منظومهبررسی شخصيت( »1397زاده، رضا و زهرا عباسی )اشرف

«. آبراهام مازلو شناسی کارل راجرز ونامه براساس نظريات انساننامه، فرامرزنامه و گرشاسبکوش

 .48ـ9: 14. سال هشتم. شمارة علوم ادبی

 ن.حسابرسی سازمان صنايع ملی ايرا سسةمؤ. تهران: اقتصاد ايران( 1363باريير، جوليان )

. ترجمة احمد های داستان کوتاه فارسیسرچشمه( 1378پرس )بالائی، کريستف و ميشل کويی

 حکاک. تهران: معين. کريمی

 هران: طرح نو.. ترجمة فرزانه طاهری و مهشيد ياسايی. تشناسیفرهنگ توصيفی روان( 1370برونو، فرانک )

عباسی.  . ترجمة محمدتاريخ مطبوعات و ادبيات در ايران در دورة مشروطه( 1386براون، ادوارد )

 تهران: علم.

 نو. نشر . چاپ سوم. تهران: نويسیقصه( 1362براهنی، رضا )

 .سال يازدهم .های ادبیپژوهش«. ی ناگزيرنگاری دهخدا، ضرورتعاميانه( »1393پارسانسب، محمد )

 .46ـ29: 46شمارة 

 . چاپ دوم. تهران: نيلوفر. گفتمان نقد( 1390پاينده، حسين )

. ترجمة يحيی سيدمحمدی. درمانیهای رواننظريه( 1392) نورکراسپروچاسکا، جيمز و جان سی 

 تهران: روان.
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ترجمة مهرداد . شناسی بالينی و مشاورهاصول روان( 1392) بوهارت ارتور .تاد، جوديت و سی

 ا.سسة خدمات فرهنگی رسؤفيروزبخت. تهران: م

 له دروديان. چاپ دوم. تهران: نيلوفر. ـالکوشش ولی)متن و حواشی(. بهچرندپرند ( 1395) اکبردهخدا، علی

 نامة دهخدا.سسة لغتؤ. تهران: منامهلغت( 1325) اکبردهخدا، علی

 ن: فراروان.له احمدی قلعه. تهراـ. ترجمة سيدعبدالمحوریمشاوره و درمان مراجع( 1382راجرز، کارل )

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.درمانیهای مشاوره و رواننظريه( 1371ه و غلامرضا ناصری  )ـآبادی، عبداللشفيع

 هران: سمت.. چاپ دوم. تشناسیهای روانمکتب( 1372شکرکن، حسين و همکاران )

 ان: نو. . ترجمة گيتی خوشدل. چاپ چهارم. تهرشناسی کمالروان( 1369شولتز، دوآن )

 ران: ويرايش. . ترجمة يحيی سيدمحمدی. تههای شخصيتنظريه( 1391ز، دوآن و سيدنی الن شولتز )شولت

 عات.. ترجمة خديجه آرين. تهران: اطلاهای مشاورهنظريه( 1374شيلينگ، لوئيس )

اپ چ. ترجمة يحيی سيدمحمدی. های شخصيتنظريه( 1391گريگوری فيست ) و جسفيست، 

 هفتم. تهران: روان.

سامانی.  مة پريسا خسروی. ترجديد در داستان ةپردازی و زاويشخصيت( 1391سکات )، اورسون اکارد

 اهواز: رسش.  چاپ دوم.

ی. چاپ دهم. محمد. ترجمة يحيی سيددرمانینظريه و کاربست مشاوره و روان( 1392کری، جرالد )

  .تهران: ارسباران

 رکبير.امي . تهران:تاريخ مشروطة ايران( 1378کسروی، احمد )

 ا.تهران: رس .. ترجمة جمشيد زنگنه. چاپ دومسياست خارجی آمريکا و شاه( 1373گازيوروسکی، مارک )

. رفانعاديان و ترجمة جمشيد مطهری. «. آبراهام مازلو و خودشکوفايی( »1382هربرت، آل پتری )

 .100ـ94: 69 ةشمار

 نی.. تهران: صوراسرافيل نامة آزادی( 1386يزدانی، سهراب )

 . چاپ دهم. تهران: نگاه. نويسیهنر داستان( 1388يونسی، ابراهيم )
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